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مبحث تعادل و تراجيح

اخبار علاجيه
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
بحث ما در مورد روايت مستطرفات سرائر از محمد بن علي بن عيسي بود. عرض كردم كه مرحوم ابن ادريس در سرائر از كتابهاي مختلفي رواياتي را اخذ كرده با تعبير مستطرفناه. يكي از اين كتابها كتابي است كه با نام مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا ابي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالب و الاجوبة عن ذلك ازش ياد كرده، كه در مستطرفات سرائر ص581 وارد شده. ايشان در مورد اين كتاب در آغاز اين تعبير را كرده رواية ابي عبدالله احمد بن محمد بن عبيدالله بن حسن بن عباس كه محرف عياش است الجوهري و رواية عبدالله بن جعفر حميري رضي الله عنه. بعد مي گويد من مسائل ايوب بن نوح روايتي را نقل مي كند بعد احمد بن محمد اول اين سند واقع شده بعد دوباره من مسائل علي بن ريان من مسائل داود سرمي مسائل محمد بن علي بن عيسي و تا آخر تعبير مي كند تمة الاخبار المنتزعه من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم اسم كتاب را مسائل الرجال و مكاتباتهم تعبير ميكند.
س:

ج: اولش هم مسائل الرجال و مكاتباتهم و مولانا ابي الحسن علي بن محمد تا آخر اسم شريف امام عليه السلام.

اسم كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم هست و در ضمن روايتهاي مختلفي را نقل مي كند كه بعضي هايشان را با تعبير مسائل شروع كرده مثل مسائل ايوب بن نوح مسائل علي بن ريان مسائل داود سرمي مسائل محمد بن علي بن عيسي كه اين چهار نفر را با تعبير مسائل ازش ياد كرده. بعضي افراد ديگر را هم بدون تعبير مسائل هست كه احمد بن محمد هست اول يك سند،‌ اول يك سند هم علي بن مهزيار واقع هست.

خوب صحبت اين بود كه اولا اين كتاب چيست؟ و آيا مي توانيم ما به رواياتي كه از اين كتاب نقل شده اعتماد كنيم؟ ما عرض كرديم كه مسائل الرجال و مكاتباتهم اباالحسن الثالث كتابي هست از عبدالله بن جعفر حميري و به اين نام از هيچ راوي ديگري كتابي وجود ندارد. راوياني مسائل الرجال ابي الحسن الثالث يا مسائل الرجال خالي دارند ولي هيچ كدام آنها با قيد مسائل الرجال و مكاتباتهم نيست.
س:

ج: گفته ديگر من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم
س:

ج: نه خوب مسائل الرجال و مكاتباتهم را كه چيز نمي كند. بعد هم كه آخرش كه اسم كتاب را دوباره تكرار مي كند مسائل الرجال و مكاتباتهم هست و امثال اينها. و اين مسائل الرجال و مكاتباتهم با قيد مكاتباتهم فقط مال عبدالله بن جعفر حميري هست كه نامش در اينجا به عنوان راوي اين كتاب ذكر شده.

س:

ج: نه در همين جا در ابتداي تعبير دو نفر را به عنوان راوي اين كتاب ذكر كرده. يكي رواية احمد بن محمد بن عبيدالله بن حسن بن عياش، يكي هم عبدالله بن جعفر حميري. ما عرض مي كرديم كه نه اين تعبير ابن ادريس يك تعبير مسامحه آميزي است. اين كتاب مولفش عبدالله بن جعفر حميري بوده و مويد اين كه عبدالله بن جعفر حميري هست اين هست كه اشخاصي را كه در اين كتاب ازشان ياد شده مثل ايوب بن نوح،‌ داود سرمي، محمد بن علي بن عيسي اينها همه اشخاصي هستند كه عبدالله بن جعفر حميري يا اكثريتشان الان من يادداشتم دستم نيست تك تك اين مواردي را كه با تعبير مسائل يا بدون تعبيرمسائل ازشان ياد كرده ارتباطشان را با عبدالله جعفر حميري ذكر كرديم. به نظر مي‌رسد كه عده اي از اصحاب امام هادي(ع) سوالاتي از امام هادي(ع) داشتند. يكي از آنها ايوب بن نوح هست يكي از آنها داود سرمي هست محمد بن علي بن عيسي هست و اينها.

اين مسائل را عبدالله بن جعفري جمع آوري كرده و با نام مسائل الرجال و مكاتباتهم ابي الحسن الثالث عليه السلام كتابي را تدوين كرده. و اين كتاب همان كتاب هست.

س:

ج: بله. اين به هر حال مسند هست يعني چي؟

س:

ج: در طرقش عبدالله بن جعفر حميري واقع هست. يعني اينها فرض كنيد ايوب بن نوح دررجال نجاشي فهرست شيخ و اينها كه مراجعه مي كنيم مسائلي كه كتابي به نام مسائل خيلي از اينها داشتند مسائل ابي الحسن الثالث و امثال اينها، اينها عبدالله بن جعفر حميري با اين مسائل ارتباط داشته و اساسا عبدالله جعفر حميري مسائل راويان را از امام هادي(ع)‌نقل كرده كه حالا همه اش اينجا نيست و جاي ديگر هم اين مسائل موجود هست. و از اين كتاب اين كتاب دست مرحوم ابن طاووس هم بوده. و از اين كتاب مسائل الرجال مرحوم ابن طاوس هم رواياتي را نقل كرده
س:

ج: غير از اين روايات رواياتي ديگري هم نقل كرده. اين كتاب كتاب عبدالله بن جعفر حميري است كه از ايشان نقل كرده.

س:

ج: نه خيلي هايشان هم يك واسطه است. عبدالله بن جعفر حميري مثلا از ايوب بن نوح نقل مي كند و اينها.

س:

ج: حالا آنها را بعد صحبت مي كنيم در موردش.

س:

ج: الان يادم نيست ايشان تصريح مي كند كه اين كتاب حميري هست آنجا يا نه آن الان در خاطرم نيست.
در اقبال ص 8 لقد روينا من كتاب مسائل الرجال لمولانا ابي الحسن علي بن محمد الهادي صفحه 58 هم والاعلم اننا روينا من كتاب مسائل الرجال لمولانا ابي الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام
س:

ج: بدون آن تعبير هست.

س:

ج: مسائل سوالاتي كه از امام هادي(ع) داشتند. بله در همان اقبال ص 8 الامان ص58 اين دو تا يك روايت هم هست از مسائل الرجال لمولانا ابي الحسن علي بن محمد هادي نقل كرده كه اين هم روايت ديگري هست كه نقل شده.

علي اي تقدير به نظر مي رسد كه اين مال عبدالله بن جعفر حميري هست كه اسمش هم در خود همين سند روايت آمده.

س:

ج: بايد همين كتاب باشد حالا آن
س:

ج: بله، اينهايش الان يادم رفته اين قال محمد عبارت اقبال اين هست قال محمد بن حسن قال محمد بن هارون الجولاب قلت له روينا عن آبائك به نظرم آن هم اين كه محمد حسن كي هست و قرائن نشان مي داد كه اين هم از كتاب عبدالله بن جعفر حميري هست.
عرض كنم خدمت شما اين كتاب عبدالله بن جعفر حميري بوده كه در اختيار مرحوم ابن ادريس بوده. خوب سوال اين هست كه پس اين احمد بن محمد بن حسن بن عياش اين در سند چكاره است؟

به نظر مي رسد كه اين در طريق به كتاب بوده. در زمانهاي قديم خيلي وقتها مرسوم بوده يك كتاب را كه نقل مي كردند راويهاي بعدي كه كتاب را نقل مي كردند چون كتاب سماع مي شده قرائت مي شده امثال اينها اسم آن راويان بعدي هم در سلسله سند كتاب قرار مي گرفته. شما الان بصائر الدرجات صفار را ببينيد بسياري از اسنادش اسم راوي كتاب اول سندش هست و سند منتهي مي شود به صفار به خصوص در اول ابواب خيلي وقتها اين سند راويان كتاب تكرار مي شده. اول كتاب كه خيلي از كتابها هست تكرار مي شده در كافي هم هست نسخ خطي را مراجعه كنيد خيلي جاها سلسله سند راويان تا محمد بن يعقوب كليني هم در آغاز كتاب ذكر مي شده.

اين احمد بن محمد بن عبيدالله بن حسن بن عياش راوي اين كتاب بوده آن هم نه راوي مستقيم راوي اي بوده كه رابطه اش با عبدالله بن جعفر حميري به توسط احمد بن محمد بن يحيي عطار بوده. اين احمد بن محمد بن يحيي عطار كسي است كه نجاشي روايتهاي حميري را به توسط عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن يحيي العطار نقل مي كند از عبدالله جعفر حميري.

من احتمال مي دهم كه اين عدة من اصحابنايي كه نجاشي ذكر كرده يكي از آن عده همين ابن عياش باشد. نجاشي در ترجمه ابن عياش مي گويد كه من از ابن عياش روايت كردم و سمعت الحديث ولي بعد ديدم كه چون اصحاب تضعيفش ميكنند توقفت عن الروايت عنه الا بواسطه بيني و بينين اين شكلي تعبير ميكند. اين كه توقفت عن الرواية عنه مراد اين نيست كه ديگر اصلا حتي در كنار نام ديگران هم ازش روايت نكنيم. يعني به تنهايي اعتماد به او بخواهيم بكنيم عبارتش اين هست نجاشي: رأيت هذا الشيخ و كان صديق عن لي و لوالدي و سمعت من الشيخ عن كثيرا و رأيت شيوخنا يضعفون فلم ؟؟؟ عن شيء وتجنبت اين به نظر نمي رسد كه مراد اين باشد كه هيچ روايتي نكردم ولو اينكه در كنار نامهاي ديگر و امثال اينها. مطلبي كه حاج آقا هم در مورد لايروون ولايرسلون الا عن ثقة مطرح مي فرمودند لايروون و لايرسلون الا عن ثقة معنايش اين نيست كه اينها حتي در كنار نام ديگران به عنوان مويد و امثال اينها اينها را ذكر نكنند، اعتمادشان به يك نقل يك شخص ضعيف نيست. خوب شخص ثقه اي كه يك روايت را نقل ميكند اضافه كردن نام ضعيف در كنارش روايتش را كه تضعيف نمي كند تقويت مي كند. اين مي خواهد بگويد كه من به اعتماد قول او روايت نمي كنم اين احتمال را مي دهم كه اصلا عدة من اصحابنايي كه ايشان مي گويد از احمد بن محمد بن يحيي عطار يكي اش هم همين ابن عياش باشد. علي اي تقدير حالا آن خيلي مهم در اين جهت نيست. به نظر مي رسد كه اين احمد بن محمد بن عبيدالله بن حسن بن عياش در طريق به كتاب عبدالله بن جعفر حميري واقع شده.
خوب اينجا فقط اين اشكال پيش مي آيد كه تضيعف شده است اين احمد بن محمد بن عبيدالله بن حسن بن عياش مي گويد رأيت شيوخنا يضعفون مشايخ نجاشي مشايخ طائفه تضعيفش كردند. با توجه به تضعيف چجوري بتوانيم به اين كتاب اعتماد كنيم. به نظر مي رسد اين روي مبناي ما كه در نقل از كتب نيازي به بررسي سندي نسبت به وسائطي كه در طرق به كتب واقع هستند نيست خيلي جاها طبيعتا بشود اين كتاب كتاب عبدالله بن جعفر حميري بوده و ابن عياش صرفا در طريق به كتاب حميري واقع هست. كساني كه در طريق كتب واقع هستند روي مبنايي كه ما داريم نيازي به بررسي سندي شان نيست و مشكلي در اين سند ايجاد نميكند.

س:

ج: نه معروف باشد يا غير حالا عبدالله بن جعفر حميري يكي از روات معروف بوده و امثال اينها حالا صرف نظر از ما بين كتاب معروف و غير معروف در اين جهت فرقي قائل نيستيم. و به طور كلي در طرق به كتب مي خواهيم بگوييم كه نيازي به بررسي سندي طرق نيست.

بنابراين به نظر مي رسد كه اين را بشود اين روايتهايي كه از اين كتاب اخذ شده از ناحيه طريق به كتاب معتبر دانست و مشكلي را درش نديد. البته خوب طبيعتاً سندي كه در ساير سلسله سند را بايد بررسي كرد كه حالا ما بحث عمده مان در مورد بقيه سلسله سند هست. تا اينجا بحث اين بود كه خود اين كتاب و طريق به اين كتاب را چكار كنيم. بنابراين مثلاً مواردي كه از ايوب بن نوح نقل كرده و مواردي كه از راويان ديگري كه خود آن راويان ثقه هستند و از امام هادي(ع) مطلب را دارند نقل شده مشكلي نيست.

اما خصوص اين روايت اين روايت يك مسئله ديگري درش وجود دارد.

س:

ج: احمد بن محمد بن عياش در طريقش هست احمد بن محمد بن عياش هم از احمد بن محمد بن يحيي عطار نقل ميكند احمد بن محمد بن يحيي عطار از عبدالله بن جعفر حميري نقل مي كند. حالا احمد بن محمد بن يحيي عطار جزو مشايخ طايفه است و اكثار روايت ازش شده است و جزو شخصيتهاي برجسته طايفه است و آنها خيلي در مورد وثاقتش بحثي نيست. بحث عمده اي نيست عمدش ابن عياش جوهري بود كه تضعيف شده ولي با وجود تضعيف شدنش به نظر مي رسد كه چون در طريق به كتاب عبدالله بن جعفر حميري واقع هست ضعفش لطمه اي وارد نمي كند. اما عمده بحثي كه در خصوص روايت مورد بحث ما هست طريق عبدالله بن جعفر حميري به بعد هست. يعني بعد از عبدالله بن جعفر حميري.
اين روايت مرحوم ابن ادريس اينجوري دارد. مي گويد مسائل محمد بن علي بن عيسي حدثنا محمد بن احمد بن زياد و موسي بن محمد بن علي بن عيسي قال كتبت الي الشيخ اعز الله و ايده. بعد از آن روايتي را نقل كرده اسئله عن الصلاة في الوبر روايتي نقل كرده. بعد از آن دوباره روايت بعدي قال و كتبت اليه اسئله عن الناصب روايتي نقل كرده، قال و كتبت اليه اسئله عن العمل لبني العباس روايت نقل كرده، قال و كتبت اليه اسئله عن المساكين روايت نقل كرده، بعدش و كتبت اليه قال و سئلته عن العلم المنقول الينا عن آبائك كه همين روايت مورد بحث ماست و آخرش هم وعنه عن طاهر قال كتبت اليه اسئله عن الرجل يؤتي الرجل مالا يبيعه به شيئ بعشرين درهما تا آخر. بحث ربا و امثال اينها.
خوب اينجا همه اينها هم از مسائل محمد بن علي بن عيسي است. يك بار ديگر عبارت را مي خوانم مسائل محمد بن علي بن عيسي حدثنا محمد بن احمد بن زياد و موسي بن محمد بن علي بن عيسي قال كتب الي الشيخ اولا اينجا مراد از الشيخ چيست؟ مراد از الشيخ امام هادي(ع) است چون اينها همه مسائلي بود كه از امام هادي(ع) نقل شده بود ديگر مسائل الرجال عن ابي الحسن ؟؟؟ كه كتاب مال امام هادي(ع)‌ هست مراد از شيخ هم امام هادي(ع)‌ است.
س:

ج: مي كردند ديگر پيداست كه مي كردند.

س:

ج: نه خود اين جزو مسائل

س:

ج: شيخ از ائمه گاهي اوقات از امام كاظم(ع) الشيخ تعبير شده گاهي اوقات از امام صادق(ع) تعبير شده تعبيراتي از ائمه مختلف تعبير الشيخ شده.

و اين در سندي كه در روايت مورد بحث ما در جامع احاديث نقل شده يك موسي الكاظم اضافه شده. اين به دليل اينكه گاهي اوقات از الشيخ از امام كاظم(ع) اراده شده بوده اينجا به نظر مي رسد كه اين يك حاشيه توضيحي بوده موسي الكاظم در حاشيه شيخ را تفسير كرده بودند و اين حاشيه داخل متن شده.

وسائل كه اصلا نيامده آنجا هم نيامده حالا نمي دانم از كجا اين موسي الكاظم را ايشان آورده. نه خودشان نمي گذاشتند اين حالا من مراجعه نكردم به چاپ قبلي مستطرفات كه ببينم در چاپ قبليش...

بله.
س:

ج: ابن ادريس بله قرن پنجم هست. قرن ششم هست معذرت مي خواهم. الشيخ تعبير چي بود شيخ موسي الكاظم

اصلاً در برنامه چيز هيچ جا الشيخ موسي الكاظم نيامده نمي دانم حالا الشيخ موسي الكاظم را از چه منبعي ايشان ذكر كرده. حالا احتمال دارد كه در چاپهاي قبلي مستطرفات سرائر اين تعبير الشيخ موسي الكاظم آمده باشد.

من حالا نمي دانم در جاهاي ديگر هم كه الان نگاه مي كنم اين تعبير الشيخ موسي الكاظم را جايي پيدا نمي كنم.
اين حالا در چاپ قبلي هم بوده باشد اين عبارتي هست كه موسي الكاظم زيادي است و حاشيه اي بوده كه داخل متن شده. اين بحثي در اين جهت نيست.
بحث عمدش اين هست كه 

س:

ج: نه اصلا جاي ديگر هيچ جايي اين تعبير
س:

ج: نه ايشان از مستطرفات نقل كرده ديگر. جامع احاديث از مستطرفات نقل كرده مستطرفات علي القاعده به چاپ قبليش مراجعه كرده ديگر چون زماني كه جامع احاديث چاپ مي شده اين چاپ مستطرفات نبوده.
خوب عمده بحثي كه اينجا هست اين هست كه تعبير را ملاحظه فرموديد دو نفر تعبير اين بود: مسائل محمد بن علي بن عيسي حدثنا اين دو نفر قال اين قال يعني چي؟ كتبت، قال كتبت اين معنايش اين است كه راويش يك نفر هستند علاوه بر اينكه اين دو نفري هم كه هست يكي شان كسي به نام موسي بن محمد بن علي بن عيسي است. و به نظر مي رسد كه پسر همين محمد بن علي بن عيسي بايد باشد. موسي بن محمد بن علي بن عيسي اين كه پدر از پسر نقل كند به اين شكل اين يك مقداري
س:

ج: بله به نظر مي رسد كه با توجه به اين نكات قائل حدثنا محمد بن احمد بن زياد عبدالله بن جعفر حميري است. عبدالله بن جعفر حميري بعضي از اين مسائلي را كه جمع آوري كرده خودش مستقيم از مشايخش بوده و بعضي ها را با واسطه راويان ازشان نقل كرده. و اين مسائل محمد بن عيسي هم از آنهاست. اين محمد بن علي بن عيسي كسي هست كه محمد بن علي بن عيسي طلحي قمي هست. كه در رجال نجاشي ترجمه شده محمد بن علي بن عيسي القمي كان وجها بقم و اميرا عليها من قبل سلطان و كذلك كان ابوه يعرف بالطلحي مي گويد له مسائل لابي محمد العسكري عليه السلام اخبرنا ابوالفرج محمدبن علي قال حدثنا محمد بن عبدالله بن جعفر، محمد بن عبدالله بن جعفر پسر عبدالله بن جعفر حميري است قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن احمد بن زياد عن محمد بن علي بن عيسي بالمسائل، اين محمد بن احمد بن زياد هميني بود كه يكي از اين اشخاصي بود كه در اين سند ما واقع شده عن محمد بن علي بن عيسي بالمسائل.
س:

ج: و اين حالا عرض مي كنم خدمت شما، اين اولا به نظرم مي رسد كه حالا من نشد الان نمي دانم قبلا اين را كار كردم يا نكردم فكر مي كنم اين محمد بن علي بن عيسي قمي اين كه مسائل لابي محمد العسكري بايد اين اشتباه باشد مسائل لابي الحسن العسكري باشد و همين مسائلي هست كه عبدالله بن جعفر حميري نقل مي كند چون امام هادي(ع) و امام حسن عسكري(ع) هر دو به لقب آن عسكري شناخته مي شدند تعبير عن العسكري بوده اين تعبير اشتباه شده بين عسكريين عليهم السلام به نظر مي رسد بايد اينجور باشد چون آني كه 

س:

ج: مسائل لابي محمد العسكري، ابي محمد العسكري يعني امام حسن عسكري(ع) هستند ولي به نظر مي رسد لابي الحسن العسكري بايد باشد و اين

س:

ج: حالا به هر حال لابي الحسن علي بن محمد العسكري بالاخره اين بايد يك اشتباهي رخ داده باشدو اين محمد بن احمد بن زياد واسطه بين عبدالله بن جعفر حميري است و محمد بن علي بن عيسي. من اين احتمال به ذهنم خطور كرده حالا
س:

ج: نه مي خواهم بگويم همين كتاب بحث ماست. همين كتاب بحث ماست و چيز ديگري نيست. مستطرفات كه نقل مي كند همين كتاب را و همين كتابي هست كه نجاشي هم به اين كتاب اشاره دارد و امثال اينها.
عرض كنم خدمت شما

س:

ج: محمد بن علي بن اين كه مسائل الرجال را جمع آوري كرده بود عبدالله بن جعفر حميري.
مسائلي خود محمد بن علي بن عيسي داشته ولي مسائلي از امام هادي(ع)، مسائل عبدالله بن جعفر حميري جمع آوري مسائل راويان مختلف بوده كه راويان مختلف داشتند من جمله اينها.

اين يك نكته

نكته ديگر اين كه اين موسي بن محمد بن علي بن عيسي كه در سند بود من در هيچ سند ديگري نامش را نديدم. موسي بن محمد بن علي بن عيسي روي همين جهت اين احتمال به نظرم جدي هست كه موسي و موسي بن محمد تصحيف مثلاً حدثنا محمد بن علي بن عيسي قال حدثنا و اصل سند اين بوده مسائل محمد بن علي بن عيسي حدثنا محمد بن احمد بن زياد قال حدثنا محمد بن علي بن عيسي قال كتبت الي الشيخ اعزالله يعني در واقع موسي بن محمد بن علي بن عيسي اينجا راوي كتاب ديگر نيست. آني كه راوي كتاب هست محمد بن احمد بن زياد هست و اين موسي بن محمد بن علي بن عيسي يك تصحيف و تحريفي هست كه در اين نام رخ داده و در واقع طريق همان طريقي است كه نجاشي ذكر كرده.

در واقع عبدالله بن جعفر حميري به توسط محمد بن احمد بن زياد مسائل محمد بن علي بن عيسي را نقل مي كند يا و موسي محرف مسائل باشد اين هم احتمال دارد حدثنا محمد بن احمد بن زياد مسائل محمد بن علي، موسي همان مسائل بوده تبديل شده به موسي، مسائل محمد بن علي بن عيسي كه به هر حال به نظرم مي رسد 
س:

ج: موسي بن محمد بن علي بن عيسي، موسي ابن همان مسائل

س:

ج: اشكالي ندارد ولي هيچ جاي ديگري اصلا اسمي از اين موسي بن محمد بن علي عيسي نيست. مسئله اين هست. هيچ جاي ديگر اصلا اسمي نيست و نجاشي هم كه مسائل را نقل ميكند اسمي از اين نمي برد و فقط واسطه محمد بن احمد بن زياد هست. اين هست كه به نظر مي رسد كه اين موسي بن محمد بن علي بن عيسي اين وسط اصلا زيادي است اين راويش محمد بن احمد بن زياد هست. حالا اين محمد بن احمد بن زياد توثيق صريح در موردش پيدا نكردم. محمد بن احمد بن زياد. 

س:

ج: آن محمد بن احمد بن زياد علي اي تقدير در سند هست. آن حالا موسي باشد يا نباشد خيلي دخالت ندارد چون موسي اگر هم باشد آن هم توثيق صريح ندارد. اين محمد بن احمد بن زياد را من توثيق صريحي در موردش در مورد آن هم پيدا نكردم و در سند ديگري هم اين محمد بن احمد بن زياد واقع نيست اين هست كه سند به اين جهت اشكال دارد. البته محمد بن علي بن عيسي را خودش را از تعبير كان وجها بقوم شايد بشود توثيقش را استفاده كرد.

س:

ج: درآن دوره ها مشكل هست كه ما بگوييم طرق به كتب احتياج به بررسي سندي ندارد در آن اعصار. ما اين حرفهايي كه مي زنيم در عصرهاي بعدي هست كه نقليات، نقليات به اجازه بوده و امثال اينها نه در آن عصرها.

س:

ج: به توسط محمد بن احمد بن زياد نقل كرده ديگر. اگر محمد بن احمد بن زياد ثقه نباشد اين كتاب معروفي هم نيست فقط هم

س:

ج: نه آن نكته اصلي كه ما داريم، نكته اصليش عمدتا اين هست كه در واقع ما براي اينكه اين نسبت كتاب به مولف ايني كه اين نسخه، نسخه آن مولف هست اين شخص دخالت ندارد در اثبات صحت نسخه در اينجور موارد نمي شود اين را اثبات كرد كه محمد بن احمد بن زياد در اثبات نسخه دخالت نداشته و به اصطلاح نسخه اش را از راههاي ديگري هم مثلا نقل شده بوده. اين هست كه به خلاف عبدالله بن جعفر، آن عبدالله بن جعفر حميري كتابش را عدة من اصحابنا نقل كرده بودند طرق ديگر داشت و امثال اينها. آنها بحث اين هست كه طرق ديگري هم وجود دارد، طرق منحصر نيست. ولي اين مسائل محمد بن علي بن عيسي هيچ جاي ديگري از اين مسائل محمد بن علي بن عيسي به طريق فقط در همان رجال نجاشي وارد شده آن هم طريقش همين طريقي بود كه ذكر كرديم. اين هست كه بنابراين روايت از جهت سندي نمي شود به آن اعتماد كرد.

س:

ج: طبيعتاً‌ همه آن روايتها مشكل مي شود.

و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل محمد
